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  ی با عشق مجاز زبان ی در اشعار شاعران برجسته فارس ی ارتباط شاهدباز
 افلاطون افت ی رساله ضدر 

 
 ** محمد رزمگه    ـ  * بغدادآباد   زاده ی دهقان   ی محمدمهد 

و   یو فرهنگ و ارتباطات، گروه فرهنگ و دولت، دانشکده معارف اسلام  یارشد معارف اسلام یکارشناس
 گروه فلسفه،   ،یقیتطب ۀفلسف یدکتر یـ دانشجو  رانی فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ا

 ران ی تهران، ا ،یمطهر  دیدانشگاه شه
  

 دهیچک

متفاوت    یهابرداشت   یمحل بحث بوده است و به عبارت  ربازیاز د  رانیدر اشعار شاعران ا  یشاهدباز

گرفته شود. در   دهیآن ناد یو فلسف ی فکر یابی شهیر یاز عشق مرد به مرد باعث شده است تا گاه

در اشعار شاعران و    «یدو مفهوم »شاهدباز  انیارتباط م  ،یقیـ تطب  یلیتحل  وهیپژوهش به ش  نیا

  ل ی شده است. در ابتدا با استفاده از روش تحل  یافلاطون بررس  افت ی رساله ضدر    «ی»عشق مجاز

  ی در ارتباط با دو مضمون محور  یافلاطون، به ده مضمون اصل  افت یرساله ض  یمضمون و بررس

پنج    ی شد که با توجه به هدف پژوهش، به بررس  افته یدست    «یو »عشق آسمان  «ینی»عشق زم  یعنی

ا آسمان  یصلمفهوم  »فداکار  یعشق  از:  عبارتند  دانش«،    یکه  رشد  »مقصود،  بودن«،  ارزشمند  و 

و جوان بودن عاشق و معشوق« و »مردانه بودن« پرداخته شد و سپس    ریبدون هوس«، »پ  یی باگرای»ز

سروده بودند،   یعشق مرد به مرد اشعار  نهیکه در زم  یبه اشعار شاعران  میمفاه  نیا  یدهبا ارتباط  

برآمده از اشعار شاعران که در   میمفاه میاب یدست  جهینت  نیو به ا  میکن  دایپ ییهامشابهت  میتتوانس

رساله مستخرج از    یاصل  میهمان مفاه  ی بودند، در راستا  یعرفان  کردی با رو  یعشق آسمان  یراستا
 افلاطون است.  افت یض

 . افلاطون ،افت یرساله ض  ،یعشق مجاز زبان،یشاعران فارس ،یشاهدباز واژه:د یکل
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   مقدمه

یکی از مفاهیم بارز در ادبیات فارسی و خصوصاً آثار عرفای اسلامی، عشق مذکر به  

که   است  بوده  شاهدبازی  پرستییبایزالبته  مذکر  و  نظر   هیدوروی  به  است؛  داشته 

رسد رویۀ پسندیده آن در میان عرفای راستین وجود داشته و البته از قداست نیز  می

پرستی برابر برخوردار بوده است. البته مخالفان نیز شاهدبازی و نظربازی را با شهوت 

اند؛ این در حالی است که شاهدبازی بیشتر ناظر به ارتباط میان پیر و شاگرد  دانسته 

خواهی، شخص به بچه در    یداشته؛ ولبوده و در آن، عاشق به نوجوان پسر گرایش  

که البته به    ( 103  :1394)حاجی محمدی و سرامی  کودکان )دختر و پسر( گرایش دارد.  

توان به نظر دکتر شمیسا اشاره کرد که دو روند برای شاهدبازی در تر میطور دقیق

بر  مسئله میایران  که  است  داشته  وجود  عمدتاً  عرفا  میان  در  روند  یک  که  شمرد 

مجازی   در عشق  باید  را  آن  ریشه  و  بوده  مطرح  عاشقانه  رویکردی  با  شاهدبازی 

عرفانی و حتی فلسفی پیدا کرد؛ روند دیگر که رویکردی صرفاً جنسی داشته است،  

های ترکان در ایران نیز به اوج توسط ترکان به ایران وارد شده که در دوران حکومت 

 (1۶: 13۸1 سای)شمرسد. خود می

بوده است و در آثار فلاسفه بزرگ مثلاً    جی کاملاً راهای مردانه  عشق   انیونی   نزد  در

بس مدارک  و  شواهد  اما    توانی م  یاریافلاطون  کهجست،  داشت  توجه  آراء    باید 

  ی رانیوارد آثار فلاسفه ا در ابتدا  بلکه    افت؛ی به عرفان ما راه ن  ماًیمستق  ونانیفلاسفه  

سینا  توان در آثار فارابی و ابن شاهد این امر را می   عرفا اخذ شد.  لهیوسبه   سپسشد و  

مردان   نیباز عشق پاکو  سروکار داشتند    ونانیبا فلسفه    ماًیمستقمشاهده کرد که  

اند و سپس جریان عرفان اسلامی به تأثیر از فلاسفه مسلمان، به اخذ این  گفته سخن 

 اند.  مفهوم اقدام کرده و از آن بهره برده

افلاطون اختصاص به عشق دارد و در آن عشق مرد به مرد با ارجاع    افت ضی  رساله

ما از    یه مهم عرفانزچند آمو  یشده است. مبان  یفلسف  ری به رفتار و پندار سقراط تفس
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( ابدییراه م  یبه عشق آسمان  تاًینها   ینی)عشق زم  «قهیقنطره الحَ جاز قَالمَ»جمله اصل  

که ما برای فهم ارتباط میان   ( 1۶  :13۸1)شمیسا  .  شودیم  دهید  لیتفصرساله به   نیدر ا

افلاطون، به  رساله ضیافت  شاهدبازی در میان عرفای مسلمان و عشق مجازی در  

که یک مفهوم مهم مشترک در    « نیاز زیادی داریم، چراقه یقنطره الحَجاز قَالمَ عبارت »

 .  است عمده آثار 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت توجه و تبیین مسئله عشق مجازی و ارتباط آن با شاهدبازی از  

های گوناگون و عملاً نادرست از مفاهیم مذکور شود که برداشت جهت دریافت می

زبان موجب سوءظن نسبت به آنان شده و از سویی در اشعار شاعران برجسته فارسی

این اشعار شده و عملاً بستر  برداشت  به  های سطحی موجب نگاهی کاملاً جنسی 

محکومیت شعر و شاعر را فراهم کرده است؛ به همین جهت، هدف از انجام این  

پژوهش این است تا با بررسی ارتباط میان دو مفهوم »شاهدبازی« و »عشق مجازی«  

افلاطون، به ماهیت اصل عشق مجازی و یا به عبارتی عشق مذکر  رساله ضیافت  در  

بعاد آن استخراج شود؛ از سوی دیگر سعی کنیم مرزبندی میان  به مذکر پی برده و ا

 کنیم.  های مردانه مشخص با رابطه را شاهدبازی با مضمون عشق مجازی 

 

 و سؤال پژوهش  روش

و   اسنادی  مطالعه  و  مضمون  تحلیل  تحلیلی،  ـ  توصیفی  روش  به  حاضر  پژوهش 

تحلیل مضمون    ندیفراپرداخته است.    رساله ضیافت افلاطونای به بررسی  کتابخانه 

می  استخراج  را  اصلی  مضامین  کدگذاری،  مرحله  سه  از  تحلیل  پس  از  پس  کند. 
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مفاهیم اصلی، این مفاهیم با اشعار شاعران    آوردندست بهو  رساله ضیافت  مضمون  

، تطبیق داده شده و مورد بررسی  است زبان که مرتبط به شاهدبازی  برجسته فارسی

 به این سؤالات ذیل پاسخ داده شود: شود تا در این پژوهش سعی می . اندقرار گرفته

 افلاطون چه بوده؟ رساله ضیافت های عشق مجازی در ( ویژگی1

های شاهدبازی در اشعار شاعران پارسی با عشق مجازی در  پوشانی ( ارتباط و هم2

 ساله ضیافت افلاطون کدام است؟

 پژوهش نهیشیپ

در زمینه پیشینه پژوهش، عمده آثاری که وجود دارد، در دو بخش »شاهدبازی« و 
 : اندپرداخته »معنای عشق« به بررسی عشق مجازی در آثار عرفا و برخی فلاسفه 

( در  13۸1شمیسا  فارسی(،  ادبیات  در  ادبیات   شاهدبازی  در  شاهدبازی  مسئله  به 
فارسی اعم از نظم و نثر و با بررسی منابع مختلف اشاره دارد. شمیسا در این کتاب 

منبع ترک و   یکیوجود داشت که    رانیدر ا  شاهدبازی  نوع  دو  مطرح کرده است که
)  داشت.  یونانیمنبع    یگرید ستاری  در  1392جلال  صوفیانه(،   ی بررسبه    عشق 

آثار بزرگان   ترینمهمدر    یلیدر باب عشق و با تتبع تفص  هیصوف  یهادگاه یاز د  یجامع
بس نقل  و  بد  یار یتصوف  و  نغز  سخنان  در   عی از  است.  آنان  پرداخته  عشق  باره 

مختلف    اتینظر  یبه بررس  یفارس  اتیدر ادب  یشاهدباز(، در  13۸5پور )افراسیاب
اند؟« پرداخته  در پاسخ به پرسش »چرا عرفا در اشعار خود به جنس مذکر اشاره داشته 

 شده است. یاصورت مختصر اشاره است که البته در ارتباط با افلاطون به 
( سرامی  و  محمدی  »1394حاجی  مقالۀ  در  ز(،  مجاز  ییبایکارکرد  عشق  و    یدر 

پرستی در عرفان اسلامی پرداخته است و به بررسی مفهوم زیبایی   « عرفا  یشاهدباز 
نتیجه   این  و    افتهیدست به  سازنده  مثبت،  رویکردی  با  مجازی  عشق   دوراز به که 

زیبایی  و  به عشق حقیقی  برای رسیدن  راهکاری درست  ناپاکی،  و  شائبه  هرگونه 
است،  جنسی  امیال  فقط  آن  هدف  که  مجازی  عشق  منفی  جنبه  با  و  است  مطلق 

( بصیری  و  دشتخاکی  ندارد. ضیاءالدینی  تطبیقی 1395ارتباطی  »تحلیل  مقالۀ  در   )
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به وجود   «مقوله عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا
های ساختاری و مفهومی دو اثر پی برده است.  رابطه تأثیر بین آن دو و نیز شباهت 

از جمله نتایج این پژوهش این است که مفهوم عشق در هر دو اثر، ناظر به دو نوع  
اثر، عشق آسمانی مورد ستایش    هر دوعشق جسمانی و روحانی است؛ اگرچه در  

نگرش  نوعی  با  عشق،  انواع  مفهوم  بازنمایی  ضیافت،  رساله  در  ولی  گرفته،  قرار 
 ماتریالیستی همراه بوده است.

(، در مقالۀ »بازتاب عشق افلاطونی در جهان مسیحیت« آورده است  139۶باقرشاهی )
عشق وجود دارد که یکی متأثر    در خصوصکه در جهان مسیحیت، دو جریان فکری  

افلاطون   آرای   است از  به  مقاله  این  در  که  بود  اول  جریان  به  واکنشی  دیگری  و 
نماینده جریان اول و آرای نایگرن به عنوان نماینده   عنوان  به اوریگن و آگوستین  

 جریان دوم پرداخته شده است.
ها و آثار موجود در سه محور کلی است:  تفاوت پژوهش حاضر با دیگر پژوهش   
رساله ضیافت ( اینکه به صورت مستقیم به مفهوم »شاهدبازی« و »عشق مجازی« در  1

پرداخته  زمینه افلاطون  که  و  ایم  عرفا  دیگر  آثار  در  مذکر  جنس  به  عشق  برای  ای 
تحلیل مضمون    بارنیاول( از سوی دیگر برای  2؛  است فلاسفه به تأثیر از افلاطون  

( وجه  3و کدهای مربوطه استخراج شده است؛    گرفتهصورترساله ضیافت  محتوای  
افلاطون با اشعار  رساله ضیافت  تمایز دیگر نیز مربوط به تطابق مفاهیم مستخرج از  

 در حوزه است.  زبانی فارسشاعران 

 

   ینظر یمبان

 ( عشق الف

قه نیز یک گیاه است که بر  شَیافته از کلمۀ »عَشَقه« است و عَعشق مفهومی اشتقاق 

شود، اما خود  شدن آن درختان میپیچید و با این پیچش باعث خشک تنۀ درختان می
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باقی می تازه و شاداب  گیاه همچنان  با  این  که  دلیل  این  به  نیز  مفهوم عشق  ماند. 

قرار داده و سوز و گدازهای فراوان درون    ریتأثتحت ایجادشدن آن در افراد، آنان را  

شود،  های جسمی در آنان می آورد و بعضاً باعث بروز برخی ضعف ها به وجود می آن 

ی شده است و مطابق این عنوان، عشق، اشتیاق و میل بسیار شدید  گذارنام چنین این

 :13۶1)سجادی  .  شودکه برآمده از دوستی و علاقۀ زیاد به چیزی است، تعریف می

357)  
های فلسفی مختلفی وجود  توان گفت که در باب ماهیت و تعریف عشق دیدگاه می   

های فکری و فلسفی  ها بنا دارند که به بخشی از پرسش دارد که هرکدام از این دیدگاه 

وجوی معنا و چیستی عشق و انواع پیرامون عشق پاسخ دهند. یک دیدگاه در جست 

عنصر مشترک میل و کشش در تعاریف آنان، عشق   بهباتوجه مختلف عشق است که  

اتحاد می اساسی هستند که در عشق چه  را یک  این پرسش  یافتن  پی  دانند و در 

   (21 ـ29 :1394 )هلمکنند. اموری با یکدیگر اتحاد پیدا می

وجود دارد که عشق را    کردیکه از عشق ارائه شده است، سه رو  یفیدر عمده تعار   

و عشق کاذب.   یعشق مجاز  ،یقی: عشق حقکندیم  میاز آن جنبه به سه دسته تقس

، اما اهل عرفان، هرسه  کنندیارائه م  یمخصوص  فیهرسه جنبه، تعر  یاهل فلسفه برا

و    یمباحث عقل نیفراتر از ا راعشق   یکاذب خوانده و درک معنا یمصداق را عشق

 . دانندیم یفلسف

که عرفا از آن    یفیبا تعر  کنندی از عشق ارائه م لسوفانی که ف  یفیتعر   انیم   ن،یبنابرا   

و عارفان،   لسوفانیف  انیاز عشق کاذب، م  فیوجود دارد، اما در باب تعر  نیدارند، تبا

که فلاسفه،   یمعنا که هرآن مصداق  نیعموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به ا  ۀرابط

و در مقابل،    خوانندیم  یقیعرفا آن را حق  کنند،یم  ریها با عنوان عشق کاذب تعباز آن

عرفا آن را    کنند،یم  ریتعب  یقیها با عنوان عشق حقاز آن   لسوفانیکه ف  یهر مصداق

لازم به ذکر است آنچه در پژوهش   (127 ـ12۸  :1379  ای)پارسان.  خوانندی عشق کاذب م
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حاضر مدنظر است، بررسی دو نوع از سه نوع عشق مذکور است که عشق حقیقی و  

خاص مسئله عشق مجازی مورد بررسی   صورت  به شود؛ البته  مجازی را شامل می 

 قرار گرفته است. 

که اشاره شد، عشق را در یک تعریف کلی که بیشتر وامدار   طورهمان عشق مجازی:  

تعریف اهل عرفان از عشق است، به دو نوع عشق حقیقی و عشق مجازی تعریف 

به خداوند  می از عشق حقیقی، عشق  منظور  و   عنوان  به کنند.  موجودات  بالاترین 

را   جلال  و  جمال  صفات  تمامی  که  است  مطلق  کمال  و  زیبایی  و  مطلق  هستی 

شود، هرچند که خداوند می  رازیغبه داراست، اما عشق مجازی شامل هرگونه عشقی 

برگردد به خداوند  غیرمستقیم  به طور  است  توضیح    ( 19  :13۸۶)نصیری  .  ممکن  در 

بیشتر عشق مجازی باید گفت که اولاً مجاز، اسم مکانی است که از ریشۀ جوز گرفته 

شده که خود جوز معنای پیمودن و گذرکردن است و اسم مکان آن، معنای محل  

و یک معنای دیگر مجاز نیز به    (199  : 1390فارس  )ابنگیرد.  عبور و گذرگاه به خود می 

   (34 :1414)حسینی زبیدی است.  بودن یقیرحقیغمعنای 
کرده و از آن با   یصحبت از محبت مجاز  ،هاتیاشارات و تنبسینا در نمط نهم  ابن   

و    لیشما  ،یعشق  نیاگرچه در چن  خ، ی. در نگاه ش است   کرده  ادی  فی عشق عف  ریتعب

جا  اتیخصوص و  است  مطرح  معشوق  ه   یابرجسته   گاهیمهم  اما    گونه چ یدارد، 

 ی قیبه معشوق حق  دنیرس  یابر  یر یعشق ابزار و مس  نی در آن راه ندارد و ا  جوییکام 

 ات یاست که به خصوص  یآن علاقه و محبت   ،یعشق مجاز  ،سینااست؛ لذا در نگاه ابن

 . گرددی معشوق برم  ینفسان یهایژگیو و یروح 

  ح ی ، هنگام توضخی ش  هاتی بر اشارات و تنب  یشرح در    ی طوس  نیرالدینص  خواجه   

.  شودیم  میتقس  یو مجاز  یقیحق  ۀکه عشق به دو دست  کندیم  انیب  ن یقسمت چن  نیا

داشته و   یعقلان  ۀمحض است که جنب  قت یکامل و تمام به حق  یعشق  یقیعشق حق

  ی وان یح   ۀخود به دو دست  ،یمجاز   قمجرد از هرگونه ماده و عوارض آن است، اما عش
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نفسان  نیکاذب و دروغ  یدر نگاه خواجه، عشق  یوانی. عشق ح شودی م  میتقس  یو 

  ن یاست که در ا   یفیهمان تعر  یشده است، اما عشق نفسان  ختهیاست که با شهوت آم 

نفسان   خی عبارت ش اوست. خواجه جوشش عشق  برقرار  یمدنظر   یوندیپ  یرا در 

معشوق  یو ملکات اخلاق ینفسان یهایژگیو و اتیخصوصعاشق با  انیاست که م

 ( 1054 ـ1059 :13۸۶ ی)طوسبرقرار شده است. 

وقت  اهل    حق  ی عرفان  عشق  می  یقیاز  بق  کنندصحبت  کاذب عشق  هیو  را  ها 

مطلق است که هنگام توجه به جمال و جلال    یها عشق به هستمقصود آن   خوانند،یم

  توانند یانسان م  یبرا   یامور مجاز  انیم  نی. در اشودیانسان حاصل م  یبرا  ،یهست  نیا

 یامر  نیمحض وصل کند و چن  یبه هست  اکه او ر  رندیقرار گ   یریمنزلۀ ابزار و مسبه 

از آن   یکرده و هر مصداق  یکه در جهان تجل  گرددیبه اسما و صفات خداوند برم

نشانه به  ز  یامنزلۀ  و  حسن  حق  ییبایاز  معبود  به    :1379  ای )پارساناست.    یقینسبت 

   (133 ـ134

 

 شاهدبازی ب( 

منبع ترک و  یکیکه  ه است وجود داشت  رانیدر ا یدو نوع شاهدبازبه اعتقاد شمیسا 
شاهدبازرددا  یونانیمنبع    یگرید از سمت .  عرفان  انیونانی  ی  که    شد  ایرانی  وارد 

 در مقابل،  اما  شد  تعبیر  یو معنو  یو به عشق اله  دارای جنبه فلسفی و البته مثبت بوده
از ترکان  یبازبچه  به وفور می  مأخوذ  اشعار غیرعرفانی  یافت کهرا در  جنبه    توان 
باره در اینفروزانفر   (1۶ :13۸1ر.ک. شمیسا )  است.  یبا عمل جنس  همراه  و  ی داردنیزم
شاهدبازی از قرن سوم در میان برخی صوفیان به وجود آمد که تا دوران :  گویدمی

کردند. عقیده این گروه از صوفیان این بود که  ای این مسیر را طی میمولوی نیز عده 
در ارتباط با زیبارویان به صانع نظر دارند، نه مصنوع و به همین جهت، این عمل  

توان به فخرالدین عراقی،  دانستند. از میان این افراد میخود را موجب کمال نفس می
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اوحدالدین کرمانی و احمد غزالی اشاره کرد. در مقابل، بزرگان صوفیه قرار داشتند  
دانستند و آنان را با استفاده از دلایل  نظری میکه شاهدبازی برخی صوفیان را تنگ
نقلی و شواهد طریقت رد می به  می  بارهاینکردند. در  عقلی،  التائبتوان    از   نیانس 

 ن یالدشمس   اشخاصی چون  و  سعدی  بوستانباب هفتم از  ،  احمد جام  الاسلامخ یش
 (394: 13۶۸راوندی )ر.ک. اشاره کرد.  نیالدو مولانا جلال یزیتبر
یابیم که برای فهم ریشه شاهدبازی در جریان عرفانی،  ، این نکته را درمی حالن یا  با

کلی،  صورت به باید به سراغ صوفیان رفت. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که 
  معشوق، امرد، مأبون، شاهد، منظور، مفعول، کودک، مخنث، نوخط واژگانی اعم از:  

های گوناگونی برای مفعول جنسی به کار برده  نام   عنوان  بهو... در ادبیات تاریخی  
 ان، یدر آداب صوفتر باید گفت که  دقیق  صورت  به البته    (2۶0  :2010)فلور    شده است.می
طور مرتبط با نظر دوختن بود. همان   شد،ی واقع م  لیکه ابژه م  یپسر نوجوان  گاهیجا

ب به طور خلاصه  راوسون  بود:   انیکه  نوجوان  پسران  به  معطوف  نظر  است،  کرده 
از عارفان مسلمان ادعا    یبرخ   ی ـسوم هجر  مهیاحتمالاً از نـ    هیاز دوران اول  باًی»تقر

  شدن رهیو خ  نندیبیخدا م  یکیو ن  ییبایبر ز  ینوجوان گواه   پسران  ییبایکردند که در ز
نوع  یپسر  نیبه چن نت  یمعنو  ت یفعال  یرا همچون  در گفتار    جه،ی آغاز کردند؛ در 
که گفته    طورهمان  (43  :1401آبادی  )نجم   «.شدی م  ادیپسران با نام شاهد    نیاز ا  انیصوف

ی آمیخته با احساس عاشقانه همراه بوده که البته همیشه  اگونه به شد، ارتباط با شاهد،  
 . است  خالی از ارتباط جنسی نبوده

 

 رسالۀ ضیافت ج( 

ضیافت  و    رسالۀ  روایی  بیانی  با  که  است  افلاطون  قلم  به  فلسفی،  مکالمۀ  یک 

هایی در باب عشق بحثی وگویی در قالب یک داستان در یک مهمانی و صحبت گفت 

 آن   ازدانند،  های افلاطون میترین رساله نوشته شده است. این رساله را یکی از مهم
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و عشق در معنای فلسفی و یونانی آن پرداخته است و   1که به مفهوم اروس  جهت 

 ی دارد. محور  ت یشخصقهرمان اصلی مکالمات افلاطون، سقراط، در این مکالمه، 

داستان این رساله مربوط به مهمانی یکی از دوستان سقراط است که در آن سقراط  

به همراه جمعی از دوستان اهل فضل و حکمت مشغول نشاط و طرب هستند و در 

و    ردیگیماین حین بحثی در این زمینه میان آنان پیرامون عشق و فضیلت آن شکل  

که هرکس متناسب با درک و فهم خود، در باب عشق و چیستی آن، نظر   شودی مبنا 

گذاری میان  خود را بیان کنند. اولین بحث، نظر یکی از حضار است که با تفاوت 

و   زمینی  با عشق  است  در جامعه  که سرچشمه فضیلت  آسمانی  و  عشق روحانی 

. دومین بحث، پیرامون نیرومندی عشق در میان  بردیم  شیپبهبازاری بحث خود را  

است   آدمیان  به  خدایان و  بر . بحث سوم  شودیمیی و عدالت ختم  گراحقّکه    بنا 

ی در طلب اله یوسکه عشق را    ست ا  هاانسان نیمۀ دیگر    شدنگم افسانۀ آفرینش و  

ی آنان، سقراط  هابحث . در میان  داندی میافتن آن نیمه از دست رفتۀ انسان از سوی او  

. سقراط  کندیمتکمیل آن مباحث، نظر خود را در باب عشق بیان    ضمنوارد شده و  

جست  را  چیزی  عشق  آن    داندیموجوی  و  نیست  دارا  آن،  متعلق  خود  که 

از یک متعلق زمینی برده    فراتروجوی زیبایی مطلق و کلی است که عاشق را  جست 

و آن طلب رسیدن    کندیمو او را رهسپار عالم کلیات و امور حقیقی و عشق آسمانی  

 و درک زیبایی مطلق است. 

، یکی از پسران جوان و زیبای 2در میانۀ داستان، حضور آلکیبیادس  توجهقابلنکتۀ  

این فرد در آن   حالبا این سقراط است.  خصوص به همه و  موردعلاقۀآتن است که 

و ضمن تعریف   کندیممجلس صحبت از رابطۀ خود با سقراط و زیبایی که داراست  

سقراط  داشته،  که  گمانی  برخلاف  که  دارد  تأکید  سقراط،  پسندیدۀ  صفات  از 

تعلق    گونهچ ی ه نبود و در کنار بهره بردن از زیبایی او،    اشدلباخته عاشق و    وجهچیه به 
 

1. Eros     2. Alcbiades 
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 کند یمو وابستگی در سقراط نسبت به این شخص وجود نداشته و سقراط هم تأکید  

او، دیگر نباید هم   باوجودحساس است که    رابطهنیدرای  ااندازه به  که آلکیبیادس  

  کند یمو آلکیبیادس از این امر، شکایت   صحبت با هیچ جوان زیباروی دیگری شد

گفتگوهای   با  ضیافت  رسالۀ  داستان  نهایت  در  با    زیبرانگچالشو  زیبا  آلکیبیادس 

 (  4۶ ـ13۸7:14۸)افلاطون . رسدی مسقراط به پایان 

 

 یو بررسبحث 

کد اولیه )مضمون پایه( استخراج    44افلاطون، تعداد  رساله ضیافت    با مطالعه در ابتدا  

مضمون فرعی دست یافتیم. این مضامین فرعی   13به  ها  آن  دهی میانشد که با ارتباط 

مضمون اصلی در ارتباط با دو مضمون محوری یعنی »عشق زمینی«    10در نهایت به  

 تر در جدول زیر قابل مشاهده است.  و »عشق آسمانی« رسید که به صورت دقیق
 افت یرساله ض لیتحل یاصل  نیمضام. شماره یک جدول

افلاطون دو    رساله ضیافت توان گفت که مشخص است از  در ارتباط با جدول می 

به جز مسئله »توجه به دانش« که در  آید که  نوع عشق آسمانی و زمینی به دست می

با  و  متفاوت  عشق  دو  این  در  مسائل  بقیه  است،  مشترک  آسمانی  و  زمینی  عشق 

 ( 29عشق آسمانی ) ( 15عشق زمینی )

 ( 5) ارزشمندبودنفداکاری و  ( 3و گذرا بودن ) ارزشی ب

 ( 7زیباگرایی بدون هوس ) ( 5مقصود، فرزندآوری و ارضای هوس ) 

 ( 3مقصود، رشد دانش ) ( 1توجه به دانش )

 ( ۶پیر و جوان بودن عاشق و معشوق ) ( 2یی )گراجوان

 ( ۸مردانه بودن ) ( 4دوجنسیتی بودن )
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طبق گفته شمیسا، شاهدبازی با جنبه فلسفی وارد عرفان   کهیی از آنجا.  هستنداختلاف  

و محل بحث    شودو اشعار عرفا شده و از این عشق است که تعبیر عشق مجازی می

باشد، به بررسی و تحلیل در پژوهش نیز عشق مجازی و یا همان عشق آسمانی می

افلاطون استنباط شده در  رساله ضیافت  وجوه و ابعاد مختلف عشق آسمانی که از  

 پردازیم. ارتباط با اشعار شاعران می 

 

 و ارزشمند بودن  یفداکارالف( 

گوید: های معشوق می درباره ویژگی  1شود که پوزانیاس دیده می   رساله ضیافت در  

از   سازدی که او را بهتر و داناتر م یباشد که در برابر کس نیا دیتوجه معشوق هم با»

از حال یکی    (71  :13۸7)افلاطون  ...«  هر لحاظ و در هر مورد به خدمت آماده باشد

که آن   است ترین مفاهیم عشق مجازی یا آسمانی، فداکاری عاشق برای معشوق مهم 

فرصت دست داد و آنچه    ن یبه من ابار  توان در صحبت آلکیبیادس یافت: »یک را می

جلوه کرد که من در برابر او به  یو آسمان بایبه نظرم چنان ز دمیرا که در درون او د

  : همان)«  کنم.  یرویرا که به من بدهد، از آن پ  یزانو درآمدم و حاضر بودم هر فرمان

گونه فداکاراین    (13۶ به  شاعران  اشعار  در  است.  ی  شده  بازنمایی  مختلفی  های 

 گوید:  انوری می  ارتباطن یدرا
مگیر یار  و  عاشق  و  رفیق  بنده   جز 

دست یابد  جان  به  ار  کارم  تو  کار   در 

 

مگیر  خوار  مرا  عمر  توام   غمخوار 

مگیر کار  برمنه  کار  به  پای   تو 

 (۶09  :1337)انوری                            

دهد یا در شعر دیگری از عراقی که نهایت فداکاری و توجه به یک پسر را نشان می   

  داند:و حتی زندگی خود را وصل به بودن آن پسر می

 
1. Pausanias 
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پسر  سربه ای  جانی  لطف  از   سر 

دل توستمیل  روی  سوی  جمله   ها 

جان...   حضرتت گوش  در  گهر  پر   ها 

 در دل و چشمم، ز حسن و لطف خویش 

دمی را  عراقی  عالم  در   نیست 

 

پسرخوش  ای  آنی  چیست؟  جان  از   تر 

دل شیرین  که   ...پسر  ی ایستانرو 

دُ سخن  میکز  پسرر  ای   چکانی 

پسر ای  نهانی  و   آشکارا 

پسر ای  زندگانی  تو  لب   بی 

 (154  :13۶2)عراقی                             

توان ی میخوببه را در شعر حافظ    عمر  انی تا پا  یآسمان  معشوق  البته پایبندی به   

  گوید:مشاهده کرد؛ آنجا که می 
دارم  مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم خویشتن  جان  چو  را  کویش   هواداران 

 ( 2۶9 :13۶۸)حافظ                             

البته جدای از بحث درباره اشعار حافظ و مقصود او از معشوق در شعرش، باید     

و   زده  رقم  بزرگی  خودگذشتگی  از  اینجا  حافظ  که  کرد  و   تنها  نهدقت  عشق 

دهد، بلکه هواداران کوی معشوق را نیز  ارزشمندی معشوق برای خودش را نشان می

الدین اشاره به قوام   ماًیمستق  پسندند. اگرچه در پایان همین شعر، حافظمی  نیچننیا

 حسن کرده است: 
رند م  یبه  حافظ  شد  ل  انِیشهره   کن یهمدمان، 

 

 حسََن دارم  نی چه غم دارم که در عالم قَوامُ الدّ 

 همانجا( )                                       

شود، ولی خودِ شعر از  و مقصود سیاسی شعر حافظ از اینجا تا حدودی مشخص می

در    هواوهوسبرای معشوقه مرد و از سوی دیگر به سبب نبود    سروده شدنحیث  

تسلیم   خصوصبه  بودن عاشق و معشوق در برابر هم  میتسلاست، اما    ت یاهمقابلآن،  

بودن عاشق در برابر معشوق آسمانی، از جمله اموری است که در اشعار شاعران نیز  

  گونه ن یااست؛ از جمله بهترین ابیات، بیتی از مولوی است که    مشاهدهقابلی  خوببه 

   گوید:می

 عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

 
 

را   ما  سرعاقبت   رهبرست  بدان 

 (47 : 1399)مولوی                        
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کند که تسلیم بودن در مقابل معشوق، نهایت ما را به  در اینجا مولوی تأکید می   

 به رساند و کافی است به آن اعتماد داشت. مشخص است که این اعتماد  هدف می

اند اعتماد به معشوق زمینی باشد که  توکلی و نه در ارتباط با این شعر، نمی  صورت

خود نیز دارای خطاست؛ پس معشوق آسمانی است که باید در مقابل او تسلیم بود. 

  گونه ن یا و تسلیم بودن در مقابل معشوق    خدمت بهآماده خاقانی شروانی نیز درباره  

   :گوید کهمی
شب  نیم  من  در  بر  است  آمده  تمام   مست 

کا  در  حلقۀ  نرم  آواز  به   غلام   یکوفت 

نخواه  گفت گرچه  آشنا   صداع   ی منم 

من  ز  برآمد  بانگ  در  ز  درآمد  چو   او 
 

لب   یاقوت  مه  آن  و  بت خورشید روی   آن 

 عجب   ی بر در ما ا  ستیوقت ک  نی کا  گفتم

م  گفت نکرد  همانیمنم   طلب   ی گرچه 

 کاینت شکاری شگرف وینت شبی بوالعجب 

 ( 415  :133۶)خاقانی                                

ی عاشق در مقابل معشوق است که کافی است حضور  فداکاراین آمادگی و نهایت     

عاشق   که  بدهد  فرمانی  یا  و  باشد  اما    فوراًداشته  کند،  تبعیت  او   ارزشمندبودن از 

   بازنمایی شد: گونهنیامعشوق برای عاشق در شعری 
چگل   میبود شمع  و  من  گرمابه،   به 

د  ،یجو   دو آب  حاصل   دگانیز   شد 

 

 او زلف به گل در زد و من دست به دل 

 من دست ز دل شستم و او زلف به گل 

 (4۸5 : 13۶۶)خلیل شروانی               

شده   خودیازخودبدر اینجا شاعر با تماشای معشوق در حمام و حرکاتش، چنان     

توان ناشی از عشق و ارزشمندی معشوق  که به گریه و اشک افتاده و این را فقط می 

در ارتباط با ارزشمندی عشق آسمانی و یا مجازی، صرفاً  ، اما  برای عاشق دانست 

ورزی ، این عشقترمهم گر آن نیست و از همه  ی و تبعیت از معشوق جلوهفداکار

گر نهایت عشق و سرسپردگی آشکارا و نداشتن شرم از آن است که در عرفان جلوه 

پنهانی معشوق به عاشق است. در ارتباط با برتر بودن عشق آشکار نسبت به عشق  

خورد که از آن جمله به موارد زیر  ابیات زیادی از سعدی و حافظ نیز به چشم می 
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کند آشکارا به شاهدبازی خود اعتراف می   صورت  بهشود. سعدی در بیتی  اشاره می 

  گوید:و می
به رفت  جا  همه  سعدی   شاهدبازی  نام 

 

ع  نیو  ما  بست ینه  ملت  در   که 

 (۶0۶ :ب ،13۸5سعدی )                  

گوید که  تر اینکه در این بیت، سعدی به جز اعتراف به شاهدبازی، می از همه مهم   

نام شناخته  این  این جریان،  شاهدباز بودن و به  بلکه    تنها  نه شدن در  عیب نیست، 

کند. او نه ی دیگر به این مسئله اشاره میاگونه بهحافظ  ، اما شودحسن محسوب می

مستقیم و شفاف، بلکه در اشعار مختلف به این مسئله با    صورت  به سعدی    مانندبه 

  گونه ن یا عبارت »نظربازی« اشاره کرده و به آن اعتراف کرده است. حافظ در ابتدا  

   گوید:می
نظرباز   خوارهیم و  رندیم  و  سرگشته   و 

 
 استو آنکس که چو ما نیست در این شهر کدام  

 ( 119  :13۶۸)حافظ                               

خواری و رندی و نظربازی را به خود نسبت  هایی مانند می حافظ در ابتدا ویژگی   

خواهد  گوید که همه در این شهر مثل من هستند و به عبارتی می داده و سپس می 

را   اشاره   گونه ن یاخود  بودن صوفیان  نظرباز  به  دیگر  بیتی  در  کند. همچنین  تبرئه 

 است.  دررفتهد کند که در میان صوفیان، نام حافظ بکند و البته تأکید می می
ولی نظرباز  و  حریفند  جمله   صوفیان 

 

حافظ    میان  افتاد  سوختهدلزین   بدنام 

 (151)همان:                                   

کند که با اینکه نظرباز است، ولی ایمان خود را  البته در شعر دیگری نیز تأکید می   

 حفظ کرده و نباید ملامت شود؛  
می  دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید خدا  محبان  از  را  او  من   بینمکه 

 (2۸۸)همان:                                   
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تواند در دلدادگی تر، سؤال اصلی این است که نظربازی که هم میاما از همه مهم   

شود؟  و عشق به زن و هم مرد باشد، چگونه متصل به عشق آسمانی و مجازی می

  گوید:توان از شعر دیگری از حافظ یافت که میاین را می
نوخاسته خوش  جوانی  روی   امعاشق 

 فاش  می گویمعاشق و رند و نظربازم و  

 

 اموز خدا دولت این غم به دعا خواسته 

آراسته هنر  چندین  به  که  بدانی   امتا 

 (2۶0 : 13۶۸)حافظ                         

متفاوت نسبت به دیگر ابیات و اشعار مشابه عمل   یاگونه   بهحافظ در این شعر     

کرده است؛ اول اینکه در ابتدا به عشق خود نسبت به یک جوان زیبا و نورسیده یا  

کند که مشخص است در اینجا عشق  به عبارتی تازه به سنّ بلوغ رسیده اعتراف می 

جدی عاشق و نظرباز    صورت  به آسمانی مدنظر او بوده و از سوی دیگر، در ادامه  

دیگر اشعار مشابه،    مانندبهتر  بودن خود را آشکارا و صریح بیان کرده و از همه مهم

داند. پس در این  ای مثبت از خود میاینجا به دنبال توجیه نیست، بلکه آن را وجهه 

در  ارزشمندبودنی، تسلیم بودن و فداکاراشعار مختلفی از شاعران،  بهباتوجه بخش 

 افلاطون است. رساله ضیافت آمد که مشابه با این مفاهیم در عشق آسمانی به دست 

 

 مقصود، رشد دانشب( 

به دانش در عشق آسمانی و زمینی در ابتدا گفته شد که تنها وجه    ت یبااهمدر ارتباط  

که از قضا در عشق آسمانی،   است مشترک میان این دو عشق، همین مسئله دانش  

مقصود، رشد دانش است و در عشق زمینی اگرچه به مسئله رشد دانش اهمیت داده 

، دانش در این  حالبا اینشود، ولی مقصود، فرزندآوری و ارضای هوس است.  می

رسد. دانش در عشق آسمانی آن دانش و علمی است دو عشق نیز متفاوت به نظر می

 گر یبتواند که معشوقش را از لحاظ دانش و د  دیعاشق هم باگوید: »پوزانیاس میکه  

  ن یا  د یهدف و مقصود معشوق هم با  ۀببرد و هم  شی به پ  ت یو قابل  لت یموارد فض
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نوع باشد، اگر   نیبکند و چون عشق از ا  یباشد که از او کسب دانش و خردورز

حافظ نیز به  (  71:  13۸7)افلاطون  «  .ست ین  یسرشکستگ  یۀ، ماابدیهم در آن راه    ب یفر

   گوید:می گونهن یاورزی اهتمام داشته و این نوع دانش 
ما  نظربازدر    حیرانند  خبرانیبی 

 

دانند   ایشان  دگر  نمودم  که  چنینم   من 

 (197  :13۶۸)حافظ                            

کند و از طرفی  در این بیت حافظ به نظربازی خود نیز اعتراف کرده و افتخار می    

اند و به عبارتی ، مات و مبهوت خبر ندارندهایی که از نظربازی  کند که آن تأکید می 

اما   است،  عجیب  معشوق،  برایشان  با  ارتباط  برای  دانش  و  علم  اهمیت  درباره  او 

 گوید:می  چنانکهداند، داشتن دانش را شرط بسیار مهمی می
بینا بود   از بتان آن طلب ار طالب حسنی ای دوست نظر   این کسی گفت که در علم 

 (253)همان:                                   

کند دانش و شناخت را باید از کسی که در آن سرآمد  حافظ در اینجا تأکید می    

است و به عبارتی معشوقی که نهایت زیبایی است، به دست آورد. یعنی هدف از  

فرد زیباروی،    نظربازی در اینجا کسب دانش و شناخت شمرده شده و عملاً جز از

توان دانش به دست آورد که تأکیدی بر مسئله زیباگرایی در عشق آسمانی نیز  نمی

 . است 

 

 بدون هوس  ییباگرایزج( 

های بارز و برجسته از جمله ویژگی  هواوهوسدو امر زیباگرایی و خالی بودن از  

پوزانیاس نیز بر این نکته کند؛  عشق آسمانی است که آن را از عشق زمینی جدا می

به  تأکید می متعلق  این عشق که  آمده و  پدید  از مردی  تنها  کند که عشق آسمانی 

آلکیبیادس نیز از   (۶4  :13۸7)افلاطون  .  گرددخدای پیرتر است، گرد هوا و هوس نمی

می  اینگونه  سقراط  کنار  در  خوابیدن  »تجربه  دگوید:  چ   نیب  گر ی...آن شب    ی ز یما 
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که انگار در کنار پدر  ییآمدم و گو رونیلحاف ب ریاز ز  د،ی نگذشت و چون صبح دم

در ارتباط با خالی بودن از    (140  :13۸7)افلاطون  «  بودم.  ده یبرادر بزرگتر خود خواب   ای

در    القضاتنیع،  هواوهوس »می   داتیتمههمدانی  از   هادل بر  نویسد:  نصیبی 

شاهدبازی حقیقت در این شاهد مجازی که روی نیکو باشد درج است؛ آن حقیقت  

جانم فدای کسی باید که پرستنده شاهد مجازی  تمثل، بدین صورت نیکو توان کردن.  

را   نفس  که محبت  مبر  اما گمان  است،  نادر  پرستنده شاهد حقیقی خود  که  باشد 

گویم و این محبت دل نادر بود«.  گویم که شهوت باشد، بلکه محبت دل ]را[ میمی

به زیبایی شاهد که همان  القضعین   ( 297  :تاالقضات همدانی بی)عین ات به جز اشاره 

»روی نیکو« است، اشاره به عشق و محبت دل که خالی از محبت نفس و شهوت  

نیز به    یزیتبر  راثر طبع محمدعصا  یدر منظومه مهر و مشتراست دارد. این مسئله  

مهر پسر شاپور    انی م  ینفسان  یعشق پاک و دور از هوا  خورد که موضوعچشم می

 بوده است:  رشیپسر وز یپادشاه استخر و مشتر
عشق  از معرّا  یآن  علّت   زهر 

ر  ییهوا گرد  از   یی ایپاک 

 

مهر  آن  مبرّا  یوز  شهوت   زهر 

هوا مرغ  او  در  پر   ییفکنده 

    (۶3  :1375)عصار تبریزی                     

پس خالی بودن از شهوت و هوس در عشق آسمانی، یکی از موضوعاتی است که     

در اشعار شاعران و مکتب فکری آن مشاهده رساله ضیافت عشق آسمانی در  تبع به 

شود که  ، اما درباره زیباگرایی در ساله ضیافت افلاطون اینگونه مشاهده می شودمی

می  »دیوتیما  بپ  یکسگوید:  درست   را  عشق  راه  بخواهد  دوران    دیبا   د،یمایکه  در 

در اشعار    وفوربه همین امر    (122  :13۸7  )افلاطون...«  دل ببندد  یاباچهره یبه ز  یجوان

شود و اساس اشعار شاعران، توصیف زیبایی معشوق مذکر بوده شاعران مشاهده می 

غزلی در دوره سلجوقیان از عبدالواسع  است و تأکید به انتخاب معشوق زیباروی.  

  نیچنن یااست که در توصیف معشوق خود    ماندهی جابهه.ق(    555جبلی )متوفی  

   گوید:می
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خونخواره دلبری  دست  به  دل  دادم   ییا باز 
گیسوی بنفشه  بویی  سمن  رویی   ارغوان 
 دل ببست و جان بخست و دین ببرد و تن بکاست 

زنجیره قمر  بر  کشیده  عنبر  از   یی دارد 
 

پاره  مه  لبی  شکّر  زیبارخی   ییادلکشی 
رخسارهنی جبمه  مشتری  طبعی  زهره   ییا ی 

چاره سازد  که  او  با  مرا  مسلمانان   ییاای 
جرّاره  سمن  بر  فگنده  سنبل  از   ییادارد 

 (597ـ59۶ :135۶)جبلی                    

 کند: در شعر دیگری از جبلی نیز به زیبایی معشوق خود را وصف می   
 ای دل مسکین مرا برده به شیرین سخنی
هنری شاهین  شاهد  پری  طاوس   دلبر 
 تا فگنی در سر من هر نفسی نَو هوسی 

 

 ماه رخ و سروقد و نوش لب و سیم تنی  
سخنی طوطی  کودک  طربی  بلبل   لعبت 
 سنبل مشکین تو بهم بر گل نسرین فگنی

 (597)همان:                                   

شاید یکی از اشعار بسیار شفاف و روشن درباره اطلاق زیبایی پسر که امروزه     
در  شود، شعر فلکی شروانی در سبک آذربایجانی باشد که او  برای زنان شمرده می 

   ای در مدح منوچهر شروانشاه گوید:تغزل قصیده
دلبری بدین  تو  خوش  پسر   ای 
حسن  به  را  پری  و  حور  نبود   هم 

 

پری  یا  ملکی  بهشتی   حور 
دلبری  و  مردافکنی  همه   این 

 (77  :1345)فلکی شروانی                     

نباشد که چنین صفاتی مانند دلبر    رشیپذقابل اگرچه برای جامعه فعلی این مسئله     
بودن، حور بهشتی، پری و... را به یک پسر نسبت دهند و این خارج از قاعده عرف 
و شرع باشد، ولی لازم است گفته شود که باید این شعر را در پارادایم فرهنگی و  

  ه یدوسوها که  تر با بررسی اشعار و نقاشی . به عبارت ساده داد  قرارزمانی خود مدنظر  
شده است تا قرن نوزدهم اند، زیبایی مختص مردان شمرده میمهم انتقال فرهنگ بوده

مواجه هستیم. اگرچه    مروربه   سازی زیباییزنانه که به دلیل تحولات مختلف، ما با  
ی رئالیسم  سوبه سازی زیبایی، تنها با تغییر رویکرد  کند که زنانه آبادی تأکید می نجم 
 ح یتوضقابل »نقطه مرجع برای حقیقت« تصاویر    عنوان  به اثر دوربین    درنظرگرفتنیا با  

ی قرن نوزدهم در زمینه جنسیت  شناختیی بای زترین تحولات  نبوده و شاید یکی از مهم 
نقاشی  در  مذکر  میل  ابژه  حذف  زیبایی،  به  باشد.  بخشی  قاجار  دوران  اواخر  های 

آبادی تا حد زیادی سعی در این دارد که ابژگی نجم  حال نیا با (۶4 :1993)استرآبادی 
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ارتباط با اشعار نیست، مرتبط به میل جنسی بداند؛ اگرچه ها را که بیمردان در نقاشی 
میان این دو   ارتباط  کرد، ولی عشق آسمانی در    اظهارنظرتوان  ی نمی سادگبه برای 

اشعار شاعران و دیدگاه گروهی از عرفا، با توجه به آنچه که تا اینجا گفته شد، تا حد 
این رباعی از اوحدالدین کرمانی  زیادی مبرّا از عشق زمینی و هوس است. با این حال  

 کند: عقیده ابوحلمان را به خوبی یادآوری می 
می  آن  صورتز  در  سر  چشم  به   نگرم 

صورتیم در  ما  و  صورت  عالم   این 
 

صورت  در  اثر  است  معنی  ز  که   زیرا 
صورت در  مگر  دید  نتوان   معنی 

 (234  :13۶۶)کرمانی                            

و در بعضی تواریخ مذکور است که چون وی در سماع گرم شدی پیراهن امردان     
و   کردی  نهادی  نهیسبه نه یسچاک  باز  پسرکی    ...ایشان  رسید خلیفه  بغداد  به  چون 

داشت این سخن بشنید گفت او مبتدع است و کافر اگر در صحبت   جمالصاحب 
حرکتی کند وی را بکشم چون سماع گرم شد شیخ به کرامت دریافت   گونهن یامن از  
 گفت:

بودن خنجر  سر  بر  مرا  است   سهل 
بکشی اآمدهتو   را  کافری  که   ی 

 

بودن  سر  بی  دوست  مراد  پای   در 
بودن کافر  رواست  تویی  چو   غازی 

 ( 590  :13۶۶)جامی                             

توان تأکید پس در نهایت می همانجا(  )پسر خلیفه سر بر پای شیخ نهاد و مرید شد.     
زیباگرایی و عشق بر  زیاد  بدون  بسیار  شهوت را در    خصوصبه   هواوهوسورزی 

افلاطون و در اشعار شاعران این دوره مشاهده رساله ضیافت  عشق آسمانی مبتنی بر  
 کرد.

 

 و جوان بودن عاشق و معشوق  ریپج( 

یکی از وجوه متمایز عشق آسمانی، مسئله اختلاف سنی میان عاشق و معشوق است؛  

سنی    بافاصلهطبیعی همراه    صورت  به اگرچه رابطه استاد و شاگردی یا مرید و مرادی  
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با    یافراد وقت  نگونهیاگوید: »...کند و میاست. پوزانیاس به این مسئله نیز اشاره می

ها ظاهر و آشکار شده باشد و در آن   یکه آثار خردمند  کنندی برقرار م  وندیجوانان پ

  :13۸7)افلاطون  «  . دینمایم  دن یی صورت شروع به رو  یاست  که مو   یدر هنگام  نیا

توان دید که هرکدام معشوق را با  ی در اشعار مختلف می خوببه این مسئله را    (۶5

بودن   تربزرگ دهنده  اند، قاعدتاً نشان عبارتی مانند »پسر« یا »ای پسر« خطاب کرده 

. حتی در شعر حافظ که  است ی او  وسالسن کمعاشق نسبت به معشوق بوده و برآیند  

دهنده « نشان ...امعاشق روی جوانی خوش نوخاسته گوید: »تر اشاره شد که میپیش 

شود که سبیل داشتن کم سن بودن این نوجوان است، اما در اشعاری نیز مشاهده می

معشوق،   صورت  در  مو  روییدن  را   موردتوجهو  آن  برخی  حتی  و  بوده  شاعران 

 اشعار زیادی دارد:  باره نی ازیبایی معشوق دانسته. سعدی در  رفتنن یازبدهنده نشان 
آهو چو  گریختی  پار   تو 

دارد دوست  سبز  خط   سعدی 

 

 

یوزی چو  بیامدی  امسال   و 

دوزی جوال  الف  هر   نه 

 (9۸3  :الف  13۸5)سعدی                     

 

 
 گوید:  کشد و مییا در شعر دیگری روییدن مو در صورت معشوق را به رخ او می   

بود  شاهدت  خط  که  روز   آن 

صلحش به  بیامدی  امروز   و 

 

 

براندی   نظرصاحب  نظر   از 

برنشاندی ضمه  و  فتحه   کش 

 (13۸  :13۸9  همو )                           

 

 
حافظ نیز از این قافله عقب نمانده و درباره خط سبز که نشانگر اولین رویش مو    

 گوید:  می  گونهنی ادر صورت نوجوان است، 
با خط سبزت سر سودا باشد   هرکه را 

 

 

باشد  تا  ننهد  بیرون  دایره  این  از   پای 

 

 
 ( 1۸0 :13۶۸)حافظ   

، زیباترین حالت یک نوجوان، زمانی  آبادی در این باره مدعی است که در واقعنجم     

نشانه  اولین  که  موهای صورتش  بود  هنوز  پدیدار شده و  او  در  های رویش سبیل 

می تمامبه  را  سبیل  رویش  است. همچنین  نکرده  رشد  پایان  ی  یک  بر  آغازی  توان 
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دانست: پایان تدریجی جایگاه فرد در مقام ابژه میل جنسی مردان بزرگسال و حرکتش  

آغاز  سوبه  امر  این  مردانه.  بلوغ  محسوب  معشوق   دادنازدست ی  هم  نوجوان  های 

، نقطه مقابل آن هم مطرح است؛ شاعر در حال  نیا  با  (39  :1401آبادی  )نجم شد.  می

   مدعی است که دمیدن ریش باعث زشتی معشوق نشده است:   نیالدحسام مدح ملک  
 دعوی خوبی تو چو باطل نشد به خط 

 
نشکند  خار  گل،  رونق  که  شد   معلوم 

 ( 50 :تا)فاریابی بی   

، باعث زشتی نشده است در این بیت تأکید شده که »خط« که مقصود رویش سبیل      

 و همچنان زیبایی معشوق در نظر عاشق حفظ شده است.  

از دیگر وجوه عشق آسمانی، مسئله غیرت و حسادت عاشق نسبت به ارتباطات     

معشوق است. عملاً غیرت در اینجا به این دلیل است که عاشق به دنبال آن بوده تا  

از    صورت  به معشوق   ببرد.  بهره  او  از  نتواند  دیگری  و کس  باشد  او  برای  کامل 

امر می مهم  این  امکان جذب  ترین دلایل  بوده و  باشد که معشوق جوان  این  تواند 

 گوید:می باره نیادیگران به سمت او وجود داشته است؛ سعدی در 
اغیار  با  یار  برآمیخت  که  نفس  یک   به 

 به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی 

 

بکشد   من  وجود  غیرت  که  نماند   بسی 

پروانه خویشتن بکشد  از آن چه که   مرا 

 (137 :13۸9)سعدی                        

ی مسئله حسادت عاشق نسبت به  خوببهاما بیش از همه این شعر وحشی بافقی     

 دهد که همراه با ملامت اوست: معشوق را نشان می
بینم دگرانت  کام  به  چند  پسر   ای 

سعدی  بینم  دگرانت  مدام  عیش   مایه 

 

بینم  دگرانت  جام  ز  مست  و   سرخوش 

بینم  دگرانت  عام  مجلس   ساقی 

 (274  :1342)وحشی بافقی                  

جوان بودن معشوق، از وجوه    خصوصبه پس تفاوت سنی میان عاشق و معشوق و     

شود، قاعدتاً  مهم عشق آسمانی است که البته زمانی که با ویژگی زیبایی نیز همراه می
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و  عشق  نهایت  بیانگر  غیرت  این  و  داشت  خواهد  همراه  نیز  را  عاشق  غیرت 

 خواهی معشوق است. تمامیت 

 

 مردانه بودن ه( 

شعر و مطلب گفته شده است و عملاً   وفوربه در ارتباط با مردانه بودن عشق آسمانی،  

این عشق، تکترین و اصلیمهم  جنسیتی بودن و مردانه بودن است که ترین وجه 

 شود. عملاً با مشاهده اشعار شاعران و مبنای شاهدبازی، رد پایی از زنان دیده نمی 

در   مرد   رساله ضیافت اساس عشق  دو  که  آلکیبیادس  و  میان سقراط  نیز  افلاطون 

دارد.   مردانی می  ستوفانوسیآرهستند، جریان  را  بزرگ  مردان عالی و  داند که  نیز 

در    حال  نیا  با  ( ۸4  :13۸7)افلاطون  ورزند.  رسند، به پسران عشق میوقتی به مردی می

شود؛ ارتباط با مفهوم گفته شده، چند مثال از اشعار برخی شاعران در اینجا ذکر می

گفتگو و خام   الیپسر جوان و خ  کیکه از عشقش به    از ایرج میرزاشعر    نیمانند ا

 کردن او گذشته است:  
ناد  دمید گفتم  کنم  اشدهیو   انگار 

شدن  رمعقولیغ محسوس  منکر   بود 

مشد  با مرا  ییپسر  کار  و  سر   افتاده 

روز  تا آ  یمگر  بازار  به  خانه   د یاز 

 

ا  که  نگذاشت  سودازده  کنم  نیدل   کار 

ا از   کنم  اریبس   هاییسرااوهی  نیمن 

کنم کار  و  سر  ترک  ازو  بنتوانم   که 

کنم... بازار  به  خانه  شب  اول  تا   صبح 

 (37  :135۶)ایرج میرزا                         

کاشانی که البته در شعر او به جز مسئله عشق مرد به مرد،    محتشمیا در شعری از     

»  بودن   بایز تعبیر  با  او  بودن  برداشت پسر  با یزمعشوق و کم سن  است،  آمده  « که 

  شود.می
غوغا ز  ییخاست   رفت   و  آمد  یپسر  بای و 

 بر کف عرق از چهره فشان خلق کشان   غیت

تاراج   زده  برهم   رفت   و   آمد  یگرشهر 

شرر رخشان  آتش   رفت   و  آمد   یشعله 
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ول  یمدع کرد  سخن  نظر   کن یمنع   به 

رسوا  دمینچ  ریس  محتشم  او  ییگل 

 

 

م خبر  انیدر  مه  آن  و   رفت   و  آمد   ی من 

 رفت   و  آمد  یدرکه شتابان به سرم پرده

 (242  :1344)محتشم کاشانی                  

رساله ضیافت   بهباتوجه کلی ویژگی مردانه بودن عشق آسمانی،    صورت  بهپس     
ترین ویژگی این نوع عشق است که هیچ  ترین و مهم افلاطون و اشعار شاعران، اصلی

 محل بحث و ابهامی نسبت به آن وجود ندارد. 

 

 جهینت

افلاطون، به  رساله ضیافت  با بررسی مفهوم عشق مجازی یا همان عشق آسمانی در  

یافتیم که   آسمانی و زمینی دست  با عشق  ارتباط  مفهوم اصلی در  برده  هدف    بنا 

از: »فداکاری    اندعبارتپژوهش حاضر، به بررسی پنج مفهوم اصلی عشق آسمانی که  

«، »مقصود، رشد دانش«، »زیباگرایی بدون هوس«، »پیر و جوان بودن  ارزشمندبودن و  

ی این مفاهیم با اشعار  ارتباط ده عاشق و معشوق« و »مردانه بودن« پرداخته و سپس با  

شاعرانی که در زمینه عشق مرد به مرد، سروده بودند توانستیم مشابهت پیدا کنیم.  

البته لازم به ذکر است که عشق مجازی در مقابل عشق حقیقی در زمینه توجه به امر  

اشتراک   میاندر    یدارند؛ ولدانش،  اختلافات واضحی  دارد؛ وجود  ها  آن   مواردی، 

بودن عشق آسمانی و وجود عشق میان دو مرد، یا خالی بودن از    یتیجنسمانند تک

تواند محل ابهام باشد، عشق مرد به مردی است که  هوس و شهوت و... که آنچه می

توان گفت که ممکن  شته است. به عبارتی میبا ادعای آسمانی بودن، جنبه زمینی دا

کرده است، ولی  ی میپسر جوانبوده است شاعری با رویکرد عرفانی، اظهار عشق به  

این عشق نه از جنبه عشقی که مدعی عشق به خداست، بلکه از روی هوس و ارضای  

در میان پژوهش گفته شد، برداشت    چنانکه شهوت با پسر زیبارویی بوده باشد که البته  
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قالب   گونهن یا بسیاری   در  مرد  به  مرد  عشق  و  اشعار  این  اساساً  که  است  بوده 

شود؛  همجنس  تعریف  باید  مردان  میان  این بازی  می   حالبا  نظر  ی سادگبه رسد  به 

توان درباره انگیزه درونی افراد در بستر تاریخی قضاوت کرد که اساساً دسترسی نمی

داشت، باز هم بدون شواهد کافی، هم وجود می  وجود نداشته و اگرها  آن   مستقیم به

کلی باید مبنای    صورت  به   نی؛ بنابراممکن نبودها  آن  امکان شناخت ذهنیت درونی

قضاوت را بر شواهد ظاهری گذاشت و اگر ادعای شاعر مبنی بر عشق آسمانی او  

نسبت به یک مرد دیگر وجود داشته و از سوی دیگر، شواهدی مبنی بر رابطه جنسی 

 نیست، این عشق را عشق آسمانی فرض کنیم. ها میان آن 
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The Relationship Between Shāhed-bāzī in the Poems of 

Prominent Persian Poets and Virtual Love inPlato’s 

Symposium 
 

Mahdi Dehghānizādeh-Mohammad * 
M.A. in Islamic Studies, Culture, and Communication, Imam Sadiq University 

Mohammad Razmgah **       
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For centuries, Shāhed-bāzī—a literary and cultural practice in classical 

Persian poetry referring to the homoerotic admiration of youthful male 

beauty—has been a subject of debate. Different interpretations of male-to-

male love have often overshadowed the intellectual and philosophical roots of 

this phenomenon. This study, through an analytical-comparative approach, 

explores the relationship between Shāhed-bāzī in Persian poetry and the 

notion of “virtual love” in Plato’s Symposium. Using thematic analysis, Plato’s 

Symposium was divided into ten core themes associated with two central 

concepts: “earthly love” and “heavenly love.” For the purpose of this research, 

five key aspects of heavenly love—namely “sacrifice and worthiness,” “the 

pursuit of intellectual growth,” “aesthetic appreciation without lust,” “the age 

dynamic between lover and beloved,” and “masculinity”—were examined. 

These aspects were then linked to the works of poets who wrote about male-

to-male love, revealing significant parallels. The findings indicate that the 

concepts derived from Persian poets’ verses, particularly those aligned with 

mystical interpretations of heavenly love, closely correspond to the 

fundamental ideas articulated in Plato’s Symposium. 
 

Keywords: Shāhed-bāzī, Persian poetry, Virtual Love, Symposium, Plato. 
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